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 چکیده  

دست دادن متنی نزدیک به آنچه ساختۀ ذهن شاعر یا نویسنده بوده و قرابت بیشتري با نوشتۀ او داشته به
به همین دلیل آثار بزرگان ادب پارسی، به تصحیح و تنقیح . هاي همیشگی پژوهشگران استباشد، از دغدغه

این التفات اندك براي شاعري به . عبدالقادر بیدل انجام نگرفته استاما این رویه دربارة . انجامدچندباره می
 . نمایدعظمت بیدل که نقشی انکارناپذیر در رشد و گسترش زبان و ادبیات فارسی دارد، دور از انصاف می

معرّفی سه به  بیدل، کلیاتگرفته پیرامون مجستاري دربارة کارهاي انجااین پژوهش بر آن است تا با 
و  »رامپـور رضا ـ  «کتابخانۀ  1131نسخۀ ، )گریعلی اسلام دانشگاه( »دزاآ مولانا«ۀ خطّی کتابخانۀ نسخ

مقایسه و نقد کارهاي انجام در بخش اول،  شیوة انجام کار. بپردازد »پتنا« خدابخش ۀکتابخان 381 نسخۀ
هـا و  ، کاسـتی هـا شـده و در بخـش دوم، واکـاوي ویژگـی     ارائـه هـاي  شدة این حوزه بـر اسـاس نمونـه   

 . شناسی و شواهد مثال استهاي هر نسخۀ دستنویس با ذکر دلایل نسخهبرجستگی
ضرورت تحقیق، نبودن تصحیحی منقحَ از کلیات بیدل است و معرّفی سه نسخۀ خطّی، بـه عنـوان   

 . آن استاي است که این پژوهش به دنبال هایی که قابلیت استناد در یک تصحیح علمی را دارد، نتیجهنسخه
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 مقدمه

سبک زبان و ادبیات پارسی است که به باور پژوهشگران، از سـبک   بیدل یکی از شاعران صاحب
وجـود    را بـه  )17: 1376(حسـینی،  » سبک هندي مضاعف یا هندي عمیـق «هندي فراتر رفته و 

لام او هست، او را باید شـاعر خیـال، شـاعر ابهـام و شـاعر      هایی که در ک با ویژگی«آورده است. 
   )421: 1383کوب،  زرین(». ها خواند سایه

 )19: 1387(شفیعی کدکنی،» اعتنایی بیدل به موازین طبیعی زبان فارسی بی«حتیّ پذیرفتن باور 
انـد بـه   تو هم مـی  )1380: 1378،صـفا (» هاي نو هاي نابخشودنی او در عالم ابداع ترکیب لغزش«و 

تعریفی از سبک تازة بیدل منتهی گردد؛ سبکی که به دلیل ابهام شعري فراوان، دلیل اصلی عدم 
ورود جدي پژوهشگران به عرصۀ تصحیح شعر بیدل است؛ وگرنه دسترسـی بـه نسـخ اشـعار او،     

ز تر از شاعرانی است که اشعارشان به تصحیح چندباره انجامیده و ارزش شعر او نیز ا الوصول سهل
تر است. همین سبک خاص، مجال عذرهاي لنگ در پیمـودن ایـن    بسیاري شاعران دیگر افزون
از دسترسـی بـه یـک تصـحیح     زبـان و ادبیـات فارسـی    که امـروزه   مسیر را فراخ کرده تا جایی 

  .است  اعتماد از اشعار بیدل محروم مانده قابل

  یدلب کلیاتگرفته پیرامون  م ي دربارة کارهاي انجاجستار) ا
انجام گرفتـه اسـت؛ بـه     دو تصحیحی است که تاکنون از کلیات بیدل ،چاپ تهران چاپ کابل و
آنها پرداختـه   هاي و واکاوي و برجسته کردن برخی کاستی در ابتداي تحقیق، به نقد همین دلیل

  مشخصّ گردد.   ی دوباره از اشعار بیدلشود تا ضرورت تصحیح می

  بیدل چاپ کابل کلیات) 1ـ  1
بیدل نخستین  کلیات«هاي منتشر شدة اشعار بیدل در تاجیکستان و ازبکستان،   گزیدهنظر از صرف

 ».در بمبئـی چـاپ شـد    1299هجـري قمـري، در لکنهـو و سـپس در سـال       1287بار در سال 
بیـدل را  آثار  یاما تمتر بود، ام جامعهاي دیگر  چاپنسبت به این چاپ اگرچه  )290: 2010(حبیب،
پژوهـان   بیـدل  حیتصـح بیـدل،   کلیـات انجـام گرفتـه از    معتبرتـرین تصـحیح  گرفت.  یمدر بر ن

السلطنه وقت افغانستان، تا بخشی از  خان، نائب این کتاب در زمان سردار نصراالله ی است.افغانستان
. پس از آن متوقّف گردیدخان، ادامۀ کار  در کابل انجام شده بود که با فوت نصراالله» دال«حرف 

انتشـارات   ،1386 (بیـدل،  »بیدل به چاپ برسد کلیاتامر به اقدام شد تا  اهرشاهمحمد ظان در زم«
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وسـیلۀ وزارت    بیدل به کلیاتشد و  یريگگذشته پی ادامۀ تصحیح بر مبناي همان کار .)56الهام: 
  د. گردیخورشیدي منتشر  1341 ـ1344هاي  معارف افغانستان در بین سال
وجـود آورده اسـت کـه      االله خلیلی، این تصور را بـه  ح به قلم خلیلنگارش مقدمۀ این تصحی
از اهتمـام و مسـاعی   « طـور خـاص    حالیکه در مقدمه به باشد، در وشاید تصحیح کتاب هم کار ا

محمـد خسـته در    ، خـال روزي شاعر و فاضل و خطّـاط و محقّـق گرامـی    جمیله و کوشش شبانه
 ،هـا  پـردازى  نسـخه  رسـد  نظـر مـی    تشکّر شده اسـت. بـه   : مقدمه)1341،بیدل(» تصحیح و مقابله

ه د خسـته بـود  محم خال ةى به عهدهاى خطّ ها و تطبیق نسخه تصحیح نمونه ،ها بردارى یادداشت
تاب و سیدمحمد داوود حسـینی هـم    الدین انصاري، عبدالحق بی  افزون بر این دو، میر نجم .است

صـورت    بـه در ایـران  ایـن کتـاب دوبـار    انـد.   دهبخشیدن به این تصـحیح دخیـل بـو     در سامان
  تجدید چاپ شده است.  و حسین آهی) (به همت منصور منتظرپردازي  عکس

هاي ابیات است که کـار را از حالـت علمـی     بدل عدم ذکر نسخه ،این تصحیح اصلی کاستی
نشـان داده   تجربـه « ،. چهکند آورد و راه تحقیق را بر پژوهشگران این وادي دشوار می بیرون می

کنـد کـه تصـور آن     ها گاهی اوقات مشکلاتی را حل می بدل ترین نسخه ارزش است که ظاهراً بی
هاي یک نسخۀ خطیّ ایـن   بدل ... فایدة بزرگ ضبط تمام نسخه نیز براي مصححان دشوار است

تنهـا  گذارد و نـه   هاي مورد استفادة خود را کاملاً در دسترس خواننده می است که مصحح، نسخه
کند، بلکـه وسـایل لازم را بـراي داوري و تصـحیح مجـدد       نیاز می او را از رجوع به اصل آنها بی

متأسـفانه،   )207: 6138 (صـادقی، ». دهد در اختیار خوانندگان قرار می ،خود هاي متن چاپی عبارت
. به همین دلیـل مشـخصّ   هاي مورد استفاده در این تصحیح هم ذکر نشده است فهرست نسخه

  ها استفاده شده است.  از کدام نسخه کتاب در تصحیحنیست که 
هـر   اولبـه ترتیـب حـرف     و پـس از آن  حروف هجاي آخر قـوافی  بر اساسها  ترتیب غزل

اگر در پـی غزلـی   «به عنوان نمونه،  ؛آورد وجود می  بهتن ابیات مصراع است که مشکلاتی در یاف
فتن یک بیت از حـرف  شود و مثلاً براي یا ر دشوار میدانیم، کا باشیم که بیتی از اواسط آن را می

با عنایـت بـه زمـان و     )26: 1388(کاظمی،». را ورق بزنیم» د«صفحۀ بخش  300 باید همۀ» د«
در گـذاري   نقطه و الخط رسم يبهنجارناهماهنگی و شرایطی که این تصحیح انجام شده است، نا

دل در کابل با حروف کهنه و فرسـودة چاپخانـۀ   بی کلیاتچهار جلد «که  چرا .نماید آن طبیعی می
ها را  ها، پروف شب شد و شادروان خسته، پیرمرد نحیف و استخوانی تا نیمه چینی می معارف حروف

گونـه مشـکلات    از ایـن تنها به دو مـورد   به همین دلیل )325: 2010(حبیب، ،»کرد گیري می غلط
  کنیم: اشاره میکلیات کابل 
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  )1ـ  1ـ  1
  غیرفتیم تا سرمنزل دا جستجو ز چوشمع ا

  شت شبگیر بلند ماپا ي د ا تلا ش نقش 
 (بیدل،1341: 81) 

  شکل صحیح:
  غیدا لسرمنز فتیم تار جستجو زشمع ا چو

  بلند ما شت شبگیرِدا ییپا ش نقش تلا

  )2ـ  1ـ  1
  2معلوم ر ونشد ز عا لـم و جاهل جز اینقد

  دگر پیءتعبیر فتاد آن که آن بخواب
 (بیدل،1341: 718) 

  شکل صحیح:
  معلومو جاهل جز اینقدر  منشد ز عال

  تعبیردگر پیِ   آن ،فتاد  خوابه که آن ب
ن در درك دهد کـه مصـححا   ابیات نشان میبرخی الخطیّ، طرز نوشتاري  جدا از مسائل رسم

پیـدایی  ها و  اند و تصحیح آنها، باعث تغییر مفهوم واژه دچار مشکل بوده مفهوم ابیاتی از بیدل نیز
  شده است:  هاي جدید  ترکیب

  عافیت باشد سوز خانه آتشپر پرواز 
  بالی را افسرده حتکن را  خاکستر طلب ز

 (بیدل،1341: 123) 
  شکل صحیح:

  سوز عافیت باشد پرِ پروازِ آتش، خانه
پرواز خود را باز کند، باعـث سـوختن خانـۀ عافیـت      که اگر آتش، پرِمفهوم مصرع آن است 

  در ادب پارسی سابقه دارد:» سوز خانه«رکیب ت خواهد شد.
  ام زند در خانه دیدمش در خواب کاتش می

  سوز چون شدم بیدار دیدم آه خود را خانه
 (محتشم کاشانی،1387: 474) 
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بـه  بـه طـور کامـل    » تهـران اشکالات مشترك تصحیح کابـل و تصـحیح   «چون در بخش 
  شود. مقال به این چند مورد بسنده میهاي تصحیح کابل پرداخته خواهد شد، در این  کاستی

  چاپ تهرانبیدل  کلیات) 2ـ  1
ها و معماهـا ـ و البتـّه     بندها، قصیده ها، ترکیب ها، قطعه ها، غزل (مثنويبیدل  کلیاتتصحیح دیگر 

و در  1376سـال  در  ،اسی داکـانی پرویز عبو اکبر بهداروند   با مقابله و تصحیح ها ـ )   اعیرب  بدون
  منبع استفاده شده 6منتشر شده است. در کار تصحیح این کتاب از  انتشارات الهامتوسط  سه جلد
) نسـخه  4) دیوان خطّـی ملـک (غزلیـات)،    3بمبئی (هند)،  کلیات) 2افغانستان،  کلیات) 1است: 

  )5: 1376(بیدل،) منتخب تاجیکستان. 6) منتخب پاکستان، 5خطیّ دهلی (غزلیات)، 
کابل و اصلاح برخی واژگان و افتـادگی ابیـات از کارهـایی اسـت کـه در       الخط اصلاح رسم

مقدمۀ کتاب به آنها اشاره شده است و مصححان، شواهدي براي ترجیح کار خویش بر تصـحیح  
  مقدمه)  :1376(ر.ك: بیدل، ند.  ا کابل آورده

ت ـ سهو  علمی استصحیح  یک ترین کار که ضروريـ  ها بدل ر این تصحیح هم ذکر نسخهد
هـا   منابع، منتخبو باقی  و نسخۀ خطیّ مبناي تصحیح قرار گرفتهافزون بر آن، تنها د شده است.
از شـعر بیـدل انجـام    افغانستان، پاکستان، هندوستان و تاجیکسـتان   هایی است که در و تصحیح

  شود: اشاره میسی این تصحیح در ادامه به بخشی از مشکلات اساگرفته است. 

  هاي نادرست رجیحت) 1ـ  2ـ  1
گـاه  مصـححان،  ایـن تصـحیح بـا دقّـت و ظرافـت لازم همـراه نیسـت و        از منظر کلّـی، رونـد   

. به چند نمونـه از ایـن   کابل از آن بهتر استتصحیح رسد متن  نظر می  اند که به هایی داده ترجیح
  :هاي نادرست دقّت کنید ترجیح

  )  1 ـ 1ـ  2 ـ 1
  ؟کرم ابرِغفلت خواهد از  کو تا عذرِ  گریه

  ما نمناك نیست تا چشمِ  تري رخت کشد  می
 (بیدل،1376: 372)

  شکل صحیح:
  ما نمناك نیست تا چشمِ  تري رحمت کشد  می

  (بیدل،1341: 164)
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  در شعر بیدل سابقه دارد:» شرمساري بردن«در معنی » تري کشیدن«
  از دعويِ تحقیق کشد تري میتقلید 

  د؟کشتی چه خیال است که پرواز بط آر
 (بیدل،1386: 1021)

مادام که چشم ما گریان نباشد، رحمت از فروباریـدن بـر مـا    « :مفهوم کلیّ مصرع این است
  . »شرمسار است

  )  2 ـ 1 ـ 2 ـ 1
  ایم سودا کرده ،خواب از یادش به ترك »بیدل«

  ان شبقماشی نیست در دکّ ملحمورنه جز 
 (بیدل،1376: 515) 

  شکل صحیح:
  »ان شبنیست در دکّ قماشی ملخمورنه جز «

در شـعر بیـدل   » مخمـل « و »قمـاش «و تـلازم   نماد خوابی آرام و راحـت اسـت  » مخمل«
   :شود میمشاهده 

  ساش دارد جهان جنونِ بهارِ غفلت ز نرگس سرمه
  ز هر بنِ مو به خوابِ نازیم و مخملِ ما قماش دارد

 (بیدل،1386: 1013)

  )  3 ـ 1 ـ 2 ـ 1
  اردپرستی از اسباب فارغم د قدح

  بغض آبِام به  سري شسته درد کتابِ

 (بیدل،1376: 516) 
  شکل صحیح:

  »بعن آبِام به  سري شسته درد کتابِ«
هم در شعر » شستن با آبِ عنب و باده«در مصرع اول، کاربرد » پرستی قدح«افزون بر قرینۀ 

  بیدل سابقه دارد: 
  باده دل از زنگ طبیعت نتوان شُست بی

  آبِ عنب نیستها  افسوس که در آینه
 (بیدل،1386: 416)
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  )  4 ـ 1 ـ 2 ـ 1
  کند انفعالم خودنمایی می

  ندارد در جبین موج سراب غم
 (بیدل،1376: 514)

  شکل صحیح:
  »ندارد در جبین موج سراب نم«

امـا در   .است» ر جبین داشتنغم ب«ترکیب رایج چه مصححان را به اشتباه افکنده است،  آن
دروغـین  مـوجی   ،موج سـراب  باید توجه داشت که .است» موج سرابجبینِ «سخن از  ،این بیت

  می به همراه ندارد. بودن، نَ  در عین موج و است

  )  5 ـ 1 ـ 2 ـ 1
  گوید بیا اینجا به دعوت هم کسی کس را نمی

  نان شکستن گشت بانگ آسیا اینجا صداي
  شکل صحیح:

  نان شکستن گشت بانگ آسیا اینجا يلاص
در مصـرع دوم اسـت. از طـرف دیگـر،     » نان شکسـتن «مصرع اول و  در» دعوت«ما  ۀقرین

  به معنی آواز دادن کسی براي اطعام است:  » صلا«
  که زنی نانِ کسان را صلا زان

  بِه که خوري چون خرِ عیسی گیا
 (نظامی،1384: 324)

 کشیده است خوانِ بلا عالمی
 زند عالمی را به آن خوان صلا

 (جامی،1368: 67)

   دقتّی مصححان کم )2ـ  2ـ  1
دقّتـی مصـححان حکایـت     شود که از کم هم در تصحیح مشاهده می يسهوها و اشتباهات دیگر

بیت دوم حذف شده و دو بیت  اولو مصرع  اولمصرع دوم بیت دو بیت، گاه از براي نمونه دارد. 
  . به دو نمونه از این اشتباهات اشاره می شود:به صورت یک بیت آمده است
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  )1 ـ 2 ـ 2 ـ 1
  :صحیح ابیاتشکل 

  نتعی لککه در م کهن ساز  با دلقِ
  عریان نکند پوششِ سنجاب و سمورت

  ات کرد تماشایی آفاق نامحرمی
  آیینه نیفتاد عبورت ۀدر خان

  تهران: کلیاتشکل ذکر شده در 
  نتعی لککه در م کهن ساز  با دلقِ

  آیینه نیفتاد عبورت ۀدر خان
 (بیدل،1376: 398) 

  )2 ـ 2 ـ 2 ـ 1
  :صحیح ابیاتشکل 

پرواز نیست طایر ما را چو مژگان رخصت  
  خمیازه است ،اي ش دیدهآنجه در آغوش بالَ

  ست ا نیستی  و صافش  وهم  ردشد  هستی که ة باد
  خمیازه است ،اي گر اعتدالش دیده رسح  چون

  تهران: کلیاتشکل ذکر شده در 
یستپرواز ن طایر ما را چو مژگان رخصت  

  خمیازه است ،اي گر اعتدالش دیده رسح  چون
 (بیدل،1376: 402) 

  بدون توجه به مفهوم آنها هاي عربی فارسی کردن واژه) 3ـ  2ـ  1
تواند در یک تصحیح کارآمد باشد که خللی به مفهوم  به شرطی میهاي عربی  فارسی کردن واژه

اند؛ براي نمونه  مینه هم دچار لغزش شدهدر این زمصححان کلام وارد نسازد. در تصحیح تهران، 
خطـوط و  » جـوهر آیینـه  «که غافل از این ،اند دهتبدیل کر» گوهر«به » جوهر«در بیت زیر، واژة 

  : تواند به جاي آن بنشیند نمی» گوهر«است و  آینههاي حاصل از پردازش  رگه

  د آیینه رارد گریبان می وهرگ شوخیِ
  اوست بويِ ،یکه بین  گل هر خار در پیراهنِ

 (بیدل،1376: 527) 
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  نادرست واژگانتغییر ) 4ـ  2ـ  1
هاي موجود در ابیات از دیگر مشکلات تصحیح تهـران   تغییر واژگان بدون در نظر گرفتن تناسب

  اند: تبدیل کرده» پریشان«را به » پشیمان«است. براي مثال آنها در بیتی، 
  سوده بود  هم بر  دست گرداندن غبارِ رنگ

  کرد و رفت  شانریپخودي آگاهم از وضع بی
 (بیدل،1376: 543) 

  در حالیکه بر هم سودنِ دست، نشان پشیمانی است نه پریشانی:
  از پشیمانی مشو غافل که روزِ بازخواست
  اي برگ عیش توست هر دستی که بر هم سوده

 (صائب،1383: 3167)

  بدخوانی واژگان و ترکیبات) 5ـ  2ـ  1
  اند؛ به بیت زیر توجه کنید: اکانی واژگان بسیط را مرکّب خواندهگاه بهداروند و د

  هاي تلاش خاك صد صحرا زدي آب از عرق
  نکردي گل چرا؟ کامی  هوسراه جولانِ 

 (بیدل،1376: 355) 
هاي فـراوان بیـدل اسـت. امـا در ایـن بیـت، سـخن از         سازي دلیل اشتباه مصححان ترکیب

  بدین شکل است: نیست بلکه مصرع دوم» هوس کامی«
  نکردي گل چرا؟ امیگهوس، راه جولانِ 

  آمده است:» حداقل حرکت و رفتار«در شعر بیدل در مفهوم » گامی«
  گامی به جلوه آي و ز رنگم برآر گَرد

  ام از خویش رفتنی به خرامت سپرده
 (بیدل،1386: 1790)

بتّـه یکسـانی نگـارش    کنـد. ال  در مصرع اول نیز این مفهوم را تأیید می» صد صحرا«قرینۀ 
  هاي دستنویس هم در این اشتباه مصححان تأثیرگذار است. در نسخه» گ«و » ك«

  به وزن شعر در شکل نگارشی واژگانعدم توجه ) 6ـ  2ـ  1
» گهر«زند. در دو شاهد مثال زیر،  اي ابیات، شکل نگارشی واژگان، وزن بیت را بر هم می در پاره
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  آمده است، ترجیح دارد:چه در بیت  بر آن» خامشی«و 
  تاجِ خسروان گوهرسوداییِ تو با 

  ها جوید ز جوش آبلۀ پا قرینه
 (بیدل،1376: 343) 

  فهمد؟ ، اسرارِ دل که میخاموشیبه غیرِ 
  چه نکته ها که ندارد زبانِ الکن ما

 (بیدل،1376: 361) 
تصحیح کابل  به طور کلیّ در مقام مقایسه بین تصحیح کابل و تصحیح تهران باید گفت که

و شاید بهتر باشد به دلیل اشتباهات فـراوان،  برتري دارد  با وجود دیرینه بودن، بر تصحیح تهران
     .نامید »تنقیح«تصحیح تهران را 

  اشکالات مشترك تصحیح کابل و تصحیح بهداروند و داکانی) 3ـ  1
سرفصل کلیّ به  تهران مشترك است که در چندبرخی از اشکالات بین تصحیح کابل و تصحیح 

  شود: آنها پرداخته می

  :هاي دو مطلعی اشتباه در ساختار غزل) 1ـ  3ـ  1
  :شود هایی با دو مطلع دیده می در این دو تصحیح، غزل

  عشق اگر در جلوه آرد پرتو مقدور را
  گداز دل دهد روغن چراغ طور را از

  گرم طلب سازد سر پرشور را  عشق چون
  طور راافسرده پندارد چراغ  ۀشعل

  (بیدل،1341: 95) و (بیدل،1376: 435)
ها در سبک هندي سروده شده است،  شاید در نگاه اول و با در نظر گرفتن این نکته که غزل

ها، مطلع  هاي دو مطلعی، طبیعی جلوه نماید. اما نکته در اینجاست که در اغلب این غزل وجود غزل
  نسخۀ دستنویس مورد اشارة ما نیامده است: تر از مطلع اول است و در سه دوم اندکی سست

 )1ـ  1 ـ 3ـ  1

  گفتگوي ما گر دمد از وصف لب تو
  گلوي ما گره در  گوهر آب گردد چو
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  مطلع دوم:
  روي ما بهار و باغ به سوي تو اي در

  گفتگوي ما  درمِ ۀنام تو سکّ
  (بیدل،1341: 132) و (بیدل،1376: 480)

  )2 ـ 1 ـ 3 ـ 1
  کرد انتخاب  اي گارین بوسهتا از آن پاي ن
  رکاب چشمِ ۀشفق زد حلق جام در موجِ

  مطلع دوم:
  گرداب دارم اضطراب تا به بحر شوق چون

  یچ و تابپ خاتم من جز نگینِ نیست نقشِ
  (بیدل،1341: 147) و (بیدل،1376: 498)

بعید «که:  هاي دو مطلعی که قافیۀ مشترك دارند، حق با کاظمی است بارة برخی غزل البتّه، در
نیست که دو تحریر از بیتی واحد بوده باشند؛ مثلاً یکی در حاشیه و دیگري در متن که کاتبان هر 

   شود: هاي دو مطلعی ذکر می اي از این غزل نمونه )59: 1388(کاظمی،». اند دو را نقل کرده
  ؟مینا ۀکدامین نشئه بیرون داد راز سین

  مینا ۀآیین شد جوهر  می که عکس موجِ
  مینا ۀکدورت سین  ست از زنگاچنان صاف 

  مینانۀ تابد چو جوهر نشئه از آیی که می
  (بیدل،1386: 269) و (بیدل،1376: 447)

  :بندي یک غزل در چند غزل شکل )2 ـ 3 ـ 1
شود. اما در سه نسخۀ  هایی است که با اندك تغییري تکرار می نکتۀ دیگر در این دو تصحیح، غزل

ورت آن ذکر شده است. فقط کافی است نگاهی به این دو غـزل افکنـده   دستنویس، فقط یک ص
  ها و عدم دقّت مصححان در برخورد با آنها بر ما روشن گردد:  شود تا یکسانی ساختار غزل

  شکل اول غزل:
  نهال اسـت  ،ست ا گشوده  تا دانه به خود چشم  ؟آگاهی و افسردگی دل چه خیـال اسـت  
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 ـ   گــل از بغــل غنچـه بــرون نیســت  ۀ آیین
ــ ــه دارد   دةحیرتک ــام چ ــز اوه ــر ج   ؟ده

ــر    مباشــید همــه مغــرور  بلنــد آن رفکــ ب
   گـل را   که  ن باغای کی فرصت عیش است در

  راره دمانــــدیم تحیــــنظّــــ ۀاز ریشــــ
ــوت دل از ــو تســلّ در خل ــدت ــوان ش   ی نت

   ام از خـویش  طلبـت رفتـه   گام بـه راه  ره
ــر ــدارم   ه ــاره ن ــیه چ ــا روم از روز س     ج

  کـه بـه آهنـگ تپیـدن      آن مشت غبـارم 
ــ اي ذر  ــرواز تـ ــه پـ ــاي بـ    موهه مفرسـ

  سـر فقـر   درد من و آن دولت بی »بیدل«
  

  سر آغوش وصـال اسـت  ه ب سر ،گر شکند  دل
  آیینــــه خیــــال اســــت ۀآبــــادکن خانــــ

ــا ــ اینج  ــه م ــو ناخن ــم ۀن ــت   چش ــال اس   کم
  گـردش سـال اسـت     همان ،ست ا گردش رنگی گر

  بالیــدگی داغ مــه از جســم هــلال اســـت    
  مثـال اسـت   ،ر آیینـه تـوان دیـد   کـه د   چیزي

  گــردش حــال اســت   ۀنقــش قــدمم آینـ ـ 
  چشـم غـزال اسـت     روي تو عالم همه یک بی

  در حسـرت دامـان نسـیمش پـر و بـال اســت     
ــه  ــم از آینـ ــید هـ ــت خورشـ   داران زوال اسـ

  کــز نســبت او چینــی خــاموش ســفال اســت 
  

  (بیدل،1341: 165) و (بیدل،1376: 520)
  شکل دوم غزل:

   سـت ا یاد وصـال  ازدل انجمن صد طرب 
  گـل را   که  ین باغا ست دراکی فرصت عیش 

اي ذر  ــوه ــرواز تـ ــه پـ ــاي بـ    مه مفرسـ
ــارم ــه پــرواز تپیــدن  آن مشــت غب    کــه ب

ــ ــل غنچــه جــدا نیســت  ۀ آیین   گــل از بغ
   ام از خـویش  گام بـه راه طلبـت رفتـه    هر

ــو تســلّ ــوت دل از ت ــددر خل ــوان ش   ی نت
  حیـــرت ۀام آیینـــ ارهشـــد جـــوهر نظّـــ

   سـر فقـر   درد و آن دولت بی من »بیدل«
  

ــادکن خانــ ـ ــال  ۀآبـ ــه خیـ ــتا آیینـ   سـ
  سـت ا گـردش سـال    همان ، است  رنگ  گر گردش

  ســت ا داران زوال خورشــید هــم از آینــه  
  سـت ا در حسرت دامـان نسـیمم پـر و بـال    

  ستا سر آغوش وصال  هب گر شکند سر  دل
 ــ ــدمم آین ــش ق ــردش ۀ نق ــال  گ ــتا ح   س

  سـت ا مثـال  ،که در آیینه توان دیـد   چیزي
ــلال    ــم ه ــه از زخ ــدگی داغ م ــتا بالی   س

  سـت ا کز نسبت او چینـی خـاموش سـفال   
  

  (بیدل،1341: 259) و (بیدل،1376: 630)
و به نظـر   ذکر شده است سه نسخۀ دستنویسدر آن  ، تنها صورت اولغزلاز دو شکل این 

 غزلی جدیـد دقّتی مصححان، به عنوان  حاصل سهو کاتب باشد که بر اثر کم ،رسد شکل دوم می
اي اوقات، تفاوت دو غزل در حد جابجایی چنـد واژه در یـک مصـرع     در تصحیح آمده است. پاره

  است. به مطلع دو غزل توجه کنید:
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  آتش وحشتم آنجا که برافروخته است
  سوخته است پرواز نفس اولبرق در 

  (بیدل،1341: 162) و (بیدل،1376: 516)
  تهر کجا آتشی از وحشتم افروخته اس

  سوخته است پرواز نفس اولبرق در 
  (بیدل،1341: 357) و (بیدل،1376: 747)

با کمال تعجب شاهد هستیم که این دو مطلع با تغییر چند واژه و یکسانی بـاقی ابیـات، بـه    
  عنوان دو غزل جداگانه در کلیات ذکر شده است. 

  :بسامد بیدل اشتباهات ناشی از خو گرفتن اندیشه با ترکیبات پر )3 ـ 3 ـ 1
شـعر  پـر کـاربرد   با ترکیبـات  مصححان حاصل خوگرفتن ذهن  این دو تصحیح، ی اشتباهاترخب

نس با شعر یـا نثـر و هـر عبـارتی، آن را در     زیاد و مطالعه و ا ربدیهی است که مرو«بیدل است: 
ا عبـارت  ی و هرگاه آن شعر دهد نظر زیبا و خوب و روان جلوه می  سازد و به ها متمرکز می خاطره

پس به محض  کند. و بد جلوه می» زند هن میدتوي «اصطلاح   به ،شود به روایتی دیگر دیده می
و بـه   ق نیست آن را خطا یا سهو بشـماریم یا بدنما جلوه کردن یک روایت، ح »توي دهن زدن«

به  احتیاط نزدیکتر است که در این موارد استقرا و کنجکاوي و جستجوي زیادتري به عمل آید و
     )352ـ  452 :1324(بهار،. »ح اکتفا نشودغیر مرج ۀیک یا دو نسخ

  است:» انجمن عبرت«، است کار رفتهاز جمله ترکیباتی که چندین بار در شعر بیدل به 
  انجمن ین عبرتا که در اي  کو شور مستی

  کنم ماهتاب را  رد شکست شیشهگَ
 (بیدل،1386: 191)

  جمنان ن عبرتیا شمع در کم نیستی ز
  برآ ،که ببالد نظر قدر از خویش آن

 (بیدل،1386: 326)
  انجمن ن عبرتیا که در  لیتأم !یاران

  ستا  نهفته چه پیغام داشته ،چینی مو
 (بیدل،1386: 479)

این ترکیـب   ، مصححاندر شعر بیدل باعث شده است که در بیت زیر »انجمن رتعب«بسامد 
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داغ « و » به گذشتن از محرمی دعوت«هاي  که قرینهیحال در ترجیح دهند. »انجمن غیرت«بر را 
مـورد  نسـخۀ  سـه  رساند که در  را می» انجمن غیرت« درستی، »آفتاب چون حلقۀ برون در شدن

  آمده است: بحث ما
  نجمنا رتعبین ا که در  بگذر ز محرمی

  گشت برون در آفتاب  چون حلقه داغ
 (بیدل،1341: 140) و (بیدل،1376: 491) 

  هاي بیدل تغییر نادرست ترکیب )4 ـ 3 ـ 1
رسد مصححان با هندسۀ ذهنی بیدل آشنایی کافی ندارند و به همین دلیل، شـکل   گاه به نظر می

  کنند:  ترکیبات او را دیگرگون می
  از ما جرأت جولان مخواه ،تصویریم ننگ
  ستا که پاي ما برون دامن  قدرها بس این

 (بیدل،1341: 251) و (بیدل،1376: 621) 
  هاي دستنویس بدین شکل است: مصرع اول در نسخه

  از ما جرأت جولان مخواه ،تصویریم پیک
هـاي شـاعرانۀ اوسـت و مخاطـب      تـرین کـنش   جزو بدیهی ،»تصویر«سازي بیدل با  ترکیب

  برد؛ به چند نمونه توجه کنید:  ژرفکاو شعر او، تنها با خواندن چند غزل به آن پی می
  :اشی شده از چشمدیدة تصویر: تصویري نقّ

  نم ز چشم ما مخواه ،در بیابان تحیر
  دان دیدة تصویر را نیاز اشک می بی

 (بیدل،1386: 125)
  ساغر تصویر: تصویري نقاّشی شده از ساغر:  

  ورنه ،دل شکسته ره درد واکند
  ستا تصویر از فغان خالی لبم چو ساغر

 (بیدل،1386: 411)
  اشی شده باشد:  شمع تصویر: صورت و تصویر شمعی که نقّ

  داد اگر وصلی نبود کاش هجران داد من می
  داشت  که از من سوختن هم ننگ  تصویرم  شمع

 (بیدل،1386: 462)
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کاملاً در بیـت مفهـوم پیـدا    » تصویري از قاصد«به معنی » پیک تصویر«با این توضیحات، 
  ترجیح دارد. به کار رفته در دو تصحیحکند و بر شکل  می

  : ش اشتباه ابیاتخوان )5 ـ 3 ـ 1
سـامد  بشـود.   مشاهده مـی  تابیانحوة تشخیص خوانش و در ی اشتباهاتدر این دو تصحیح، 

  شود:   می هایی از آن ذکر که نمونهفراوان است در دو تصحیح مذکور گونه اشتباهات  این

  )1 ـ 5 ـ 3 ـ 1
  ایم در دل صد رنگ آه حسرت پیچیده

  مطربنیاز است از ما به پاي  ناز و آناین 
  (بیدل،1341: 139) و (بیدل،1376: 490)

  هاي دستنویس، مصرع دوم بدین شکل آمده است: هدر نسخ
  نیاز است از ما به پاي مطرب تارداناین 

تار، تارها  ظرفی که در آن براي طنبور و سه«آمده است: » تاردان«غات، در معناي اللّ در غیاث
  »:کار آید نگاه دارند تا عندالحاجه به

  نهد قضا بهر ساز عشرت او می از
  تار دوائر فلکی را به تاردان

 (ملاّ طغرا، نقل از لغتنامۀ دهخدا، ذیل واژة تاردان)
   است: به کار رفته سبک هنديدر » هدیه و پیشکش کردن«هم به معنی » نیاز کردن«

  نیاز طرّة او کن اگر دلی داري
  اند که ماهیان سعادت اسیر این شست

 (بیدل،1386: 1146)
  گر بودت به عاشقی لخت دلی، نیاز کن

  توشه ببند بر میان، نالۀ رهگراي را
 (حزین لاهیجی،1387: 36)

بیدل دل رسد  نظر می است. به » تقدیم و ارزانی بودن«به معنی » نیاز بودن«با این توصیف، 
از نواختن مطرب دارد. حال او چون  هاي آه خود را در آن نگاه می داند که رشته خود را تاردانی می

  هاي تار خود را در آن نگاهداري کند. بخشد تا رشته به وجد آمده است، این تاردان را به مطرب می
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  )2 ـ 5 ـ 3 ـ 1
  رسم حضور و غیبت، کم داشت محفل انس

  فارغ ز خیر مقدم، تأخیر باد بودیم
  (بیدل،1341: 773) و (بیدل،1376: 508)

  شکل صحیح:
  شت محفل انسرسم حضور و غیبت، کم دا

  بودیم» باد خیر«فارغ ز خیر مقدم، تا 
  : (آنندراج)اي است که در وقت رخصت و وداع یکدیگر گویند  کلمه» خیر باد«

  ایم ما خیر باد رخصت پرواز کرده
  ایم تعویذ بال، چنگل شهباز کرده

 (صائب،1383: 2742)
  هم آمده است:» خداحافظی«این اصطلاح در معنی مطلق 

  از وصال او گلستان ارم ام بود خانه
  خیر باد او به خاك تیره یکسان کرد و رفت

 (سیداي نسفی،1382: 220)

  )3 ـ 5 ـ 3 ـ 1
  آزادي چه کار؟ نهضت، گاهاهل دنیا را به 

  ها در مزابل فازغند از بوي گل، کناّس
 (بیدل،1376: 356) 

  در کابل آمده است:
  آزادي چه کار؟ گاه نهضتاهل دنیا را به 

  ها بل فازغند از بوي گل، کناّسدر مزا
 (بیدل،1341: 32) 

آزادي چه  گاهنزهتاهل دنیا را به « گونه است: ها، شکل مصرع اول این در حالی که در نسخه
گاه و جاي خوش و خرّم است که شواهد فراوانی بـر کـاربرد آن    به معنی تفرجّ» نزهتگاه«؟ »کار

  شود:  در ادب فارسی یافت می
  پیران فرزانه خبر دادندش آن
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  گیران ز نزهتگاه آن اقلیم
 (نظامی،1383: 58)

  آراست همه صومعه مریم که دم صبح
  خبر گلشن و نزهتگه روح است صاحب

 (سنایی،1388: 80)
  به چند نمونۀ دیگر از این اشتباهات، بدون شرح و تفسیر دقّت کنید:

 )4 ـ 5 ـ 3 ـ 1

  خاك آدم آتش ابلیس دارد در کمین
حاسد و محسود باش برایین هم از تعی  

  (بیدل،1341: 773) و (بیدل،1376: 351)
   شکل صحیح:

  حاسد و محسود باش برآ، بیاز تعین هم 

  )5 ـ 5 ـ 3 ـ1
  تا چند مغرورت کند غفلت؟ سرا طاقتبه این 

  نفس دارد بنایی کز هوا کردند تعمیرش
 (بیدل،1341: 764) و (بیدل،1376: 338) 

  شکل صحیح:
  تا چند مغرورت کند غفلت؟ سرا طاق و به این 

  )6 ـ 5 ـ 3 ـ 1
  تا نبندي سنگ بر دل از تقاضاي طلب

  نتوان یافت در دیوان حرص معنی دل چیست
 (بیدل،1341: 776) و (بیدل،1376: 354) 

  شکل صحیح:
  نتوان یافت در دیوان حرص بسدلچمعنی 
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  )7 ـ 5 ـ 3 ـ 1
  وادي که دل از آه مأیوسان عصا گیرد ایندر 

  قلاووزي سپر دارد خارهاي پیمع از چو ش
 (بیدل،1341: 1121) و (بیدل،1376: 779)

  شکل صحیح:
  وادي که دل از آه مأیوسان عصا گیرد آندر 

  قلاووزي سپر بالد هاي پی جادهچو شمع از 
مات براي آن بود تا مشخصّ شود اگرچه کار مصححان پیشین به دلیـل فضـل  ذکر این مقد 

بـویژه   .اما درخور شعر بیدل و جایگاه او در ادب پارسی نیسـت  ،شمند استتقدم در جاي خود ارز
هاي دستنویسی از زمان بیدل یا نزدیک بـه زمـان او در دسـترس اسـت کـه       آنکه امروزه نسخه

تواند در تصحیح اشعار او محلّ اعتنا باشد. در ادامه به معرّفی سـه نسـخۀ دسـتنویس از آثـار      می
  پردازیم. بیدل می

  براي تصحیح مجدد غزلیات بیدل ی فی سه نسخۀ خطّمعرّ )2
شود که نسخ  آید، غالباً متعذّر به این عذر می کس درصدد نقد متون قدیم برمی بسا که امروز هر«

نیسـت و مقابلـه و رونویسـی و     میسر های عالم پراکنده است و دسترسی بدانمختلف آن در اقاص
هـم   عـذر اما دربـارة آثـار بیـدل ایـن      )44: 2536کوب، ن(زری، »حتیّ تهیۀ عکس آنها دشوار است

 نشـین کـنج قفسـۀ عبـوس     گوشـه «کلیـات او  هـاي دسـتنویس    چه نسخه ؛نماید پذیرفتنی نمی
. شـاید  نیست که دسترسی به آنها دشـوار باشـد   )48: 1363(سمیعی،» اي دور از دسترس کتابخانه

  ابهام و دیریاب بودن کلام او بازگردد. ترین دلیل عدم تصحیح منقّح از کلیات بیدل به اصلی
رضـا ـ   «کتابخانـۀ   1131نسـخۀ  ، )گـر یعلی اسـلام  دانشگاه( »دزاآ مولانا«کتابخانۀ نسخۀ 

هـاي   نویسی هستند کـه در کتابخانـه   سه دست »پتنا« خدابخش کتابخانه 381 ،و نسخۀ»رامپور
تـوان تصـحیحی مـنقّح از     مـی رسد با استناد به آنهـا   شوند و به نظر می هندوستان نگاهداري می

  کلیات بیدل ارائه کرد. 

  نسخۀ علیگر )1 ـ 2
ی اسـلام  دانشگاه( زادآ مولانا ۀکتابخان در univ.25poemper.1 ةشمار به سیدستنو نیااصل 

 جلـد ، 1375؟، (. است موجود نو  یدهل نور لمیف کرویم مرکز در 339 شماره به آن ریتصو و) گریعل
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 مبـارك ي هجر 1126 المبارك رمضان شهر چهاردهم« آمده است: ن نسخهایدر ترقیمۀ  )393: 1
 ـ الحمـدالله . دیرس ـ اتمام بهی قیدالص وارث دمحم العباد اقلّ خط به تـاریخ   ،بنـابراین  .»ذلـک ی عل

 وفـات  سال وارث، دمحم ۀمیترق لیذ در گردد. برمی دلیب تدرگذش از شیپ سال 7کتابت آن به 
 ـم ،يهجر سه وی س و کصدی و هزار کی ۀسن در«: است شده گزارش دلیب  ،قبلـه  صـاحب  رزای
  .»شتافت دارالبقا بهی فاني سرا از دلیب عبدالقادر رزایم

 ةشمار سیدستنوی حواش خطّ با آن خطّ که استي اشعار بهی محشّ وارث، دمحم سیدستنو
 پشـت ۀ ترقیم ـ. اسـت  همخـوان  ـ  شدهی قلم دلیب خود دستخطّ به کهـ  رامپور ۀکتابخان 3656
 ـجد و میقد غزلیاتي ها دهمسو وانید« را سینو دست نیا ،بیدل با خطّ نسخه خوانـده و در   »دی

تحریـر رسـید؛     هزار و یکصد و سی هجري به تا دوازدهم شهر صفر سنۀ یک «ادامه آمده است: 
  .»العاقبه بالعافیه

 ـ از وارث دمحم کتابتاتمام  از پس که گفت توان یم ،با این حساب ـب اتغزلی   سـال  در دلی
 ـجدو برخـی ابیـات    غزلیـات بیدل با خطّ خـود،   ،ق 1126 ی حواش ـ بـر  ق 1130 سـال  تـا  را دی
  .دلالت دارد نکتهبر همین  »دیجد و میقد غزلیات« و عبارت است افزوده سیدستنو

ی سیخوشنو فیظرا وي هنري ها جلوه ازي عار کهـ  يریتحري هند قینستعل خطّ به نسخه
 ـم در و است مجدول نسخه. دینما یم متن از تر پخته ،یحواش خطّ و است دهش کتابت ـ  ستا  انی

 اوراق تعـداد  .اسـت  قـائم ي مـواز ي عمـود  خـطّ  دو صـورت  به فارق و فاصلی ستون ،ها مصراع
  .است ریمتغ سطر 19 تا 17 نیب صفحه هر در اتیاب ةشمار و برگ 721 سیدستنو

 ـاب آغـاز و  شـده  مشـخصّ  رفح ـ سه تا کی با که دارد اوراق ۀرکاب ،نسخه  بـه  شمـنقّ  ات،ی
 در و دارد قرار کمند کی در همي روبرو ۀصفح دو هر. ستای میاسلي ها نگاره با سادهی سرلوح

  . است مشخصّی خوردگ رمک آثار نسخه، صفحات شتریب
 کـه ي ضویب هرمي گرید و ناخوانا ردگ هرمی کی ؛ستای سیانگل زبان به هرم دوي دارا کتاب

   :است شده نوشته آن درلمات و حروف اختصاري این ک
LYTTONLIBRARY  

ICRI?  
U./A./O./COLLECTION  

 ـآ یبرم نیآغاز دیسف ۀصفح از که   نچناآن و بوده دلیب تیملک در سیدستنو نیا  سـال  در ،دی
 ـم لتفضّ راه از را وانید نیا«: است دهش اهدا مذکور ۀصفح در مرقوم خطّ صاحب به 1133  رزای

   .»فرمودند تیعنا بنده به سه وی س و کصدی و هزار کی ۀسن در لهقب صاحب
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و ابیات نسخۀ علیگر، ترتیب مورد اعتناي دو نسخۀ بعد از آن  غزلیاتترتیب نکتۀ دیگر آنکه 
یقی در نگارش آنها، بـه نسـخۀ علیگـر    رسد که محمد وارث صد است و به نظر می )رامپور و پتنا(

  نّعل با علیگر دسترسی داشته است. اي طاق النّعل بال یا نسخه
شـود،   چون در پایان این بخش، نسخۀ علیگر به عنوان نسخۀ اساس تصـحیح بررسـی مـی   

  هاي آن نیز در همان قسمت بیان خواهد شد.  برجستگی

  نسخۀ رامپور) 2ـ  2 
کتابخانـۀ  فارسـی  هـاي خطّـی    فهرست نسـخه جلد دوم در  ،کتابخانۀ رامپور 1131دربارة نسخۀ 

 ،پنج دیوان بیدل موجود در این کتابخانـه  معرّفیدر  اطّلاعاتی آمده است. )333 ـ 4 :1997( پوررام
کتاب  ینویس ده است. سایر اطّلاعات فهرستشثبت  2071و ردیف  3656نسخۀ حاضر با شماره 

  چنین است:
  .ق 1133آبادي متوفیّ  نام مؤلّف: میرزا عبدالقادر برلاس متخلصّ به بیدل عظیم

  نسخۀ مؤلّف. ،هجري 1131کتابت: سال 
  )صفحه 1690برگ دو رو = ( 845 :تعداد اوراق

 خـطّ بـه  شنجرف و کمند شنجرف و  هاي این نسخه بر روي کاغذ نخودي مجدول با جدول
مسـودة  «بیدل چنین آمده است:  در صفحۀ نخست این نسخه با دستخطّ. نسخ نوشته شده است

هـزار و   الاول سنۀ یـک  از غرّة شهر ربیع«ین آن آمده است: و در سطر پای »قدیم و جدید غزلیات
گونـه  توان این . از این مطلب می»االله والسلام افزاید؛ ذلک فضل یکصد و سی و یک به تحریر می

 الاول همـان سـال،   بیدل از ربیع، 1131نتیجه گرفت که بعد از اتمام نسخه توسط کاتب در صفر 
گــاه  و نســتعلیق بــا خــطّ مت چــپ برخــی از صــفحاتدر حواشــی ســهــاي نوســرود را  غــزل

   افزوده است. نستعلیق شکسته
در آنهـا  صـفحاتی کـه    اما .حدود هجده بیت شعر آمده است ،در هر صفحهبه طور میانگین 
 صفحه نیز دسـتخطّ  230در تقریباً  دارد. ابیات کمتري ر وجدول بیشت ،است مخمس نوشته شده
چنین  نویس دست ۀترقیم د.کن بیشتر میآن صفحات را تعداد ابیات ود دارد که بیدل در حاشیه وج

هـزار و یکصـد و    یک 1131 ۀفر سنت بالخیر. پانزدهم شهر صفر ختم االله بالخیر و الظّتم« است:
 اتمام رسید.ه دیقی بد باقر الصد وارث ابن محماعجزالعباد محم خطّه سی و یک هجري مبارك ب

  »الحمدالله علی ذلک.
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  ١٦٩  

  

  نسخۀ رامپورهاي  کاستی) 1ـ  2ـ  2
  هاي کاتب در رامپور راه یافته است. براي نمونه به این دو بیت توجه کنید:  ها و سهوالقلم کاستی

  اي م شراب از چشم مستت غمزهنشئۀ صد خ
  هایت یک ادا خونبهاي صد چمن از جلوه

  همچو آیینه هزارت چشم حیران روبرو

  ر قفاپریشان د جهان جمع  همچو کاکل یک
  صورت یک بیت آمده است:   این دو بیت در رامپور به

  م شراب از چشم حیران روبرونشئۀ صد خ
  پریشان در قفا جهان جمع همچو کاکل یک

را » نخواننـد «کاتب در بیت زیر  .از دیگر اشکالات رامپور است بدخوانی نسخۀ اساس کتابت
  نگاشته و مفهوم بیت را به هم ریخته است:» بخوانند«

  بع دون از ره تقلید به گوهر نرسدط
  او را نخوانندپاي اگر خواب کند، چشم 

  شود: بسنده میـ بدون شرح و تفصیل ـ در ادامه به ذکر چند نمونۀ دیگر 

  )1ـ  1ـ  2ـ  2
  ستمکش حیرانی خودیم مدعا اي 

  به دوش کس نتوان بست بار ما» بیدل«
  شکل صحیح:

  ستمکش حیرانی خودیم مدعا بی

  )2ـ  1ـ  2ـ  2
  نالدخواب ما زیر سیاهی 

  سایه افکند به سر، بستر ما
   شکل صحیح:

  بالدخواب ما زیر سیاهی 
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 ١٧٠  

  )3ـ  1ـ  2ـ  2
  هجوم داغ عشقت کرد ایجاد سرشک از من

  ها هر جا جمع می گردد حرارت ریز نیست عرق
   شکل صحیح:

  ها هر جا جمع می گردد حرارت ریزي است عرق

  :  نسخۀ پتنا) 3ـ  2
 نسـتعلیق  بـه خـطّ   پتنـا نسخۀ بیدل است،  غزلیاتف نسخۀ علیگر و رامپور که تنها شامل برخلا

گیـرد.   را در بر مـی ها  برخی از رباعی و مخمسات ،بندها ترکیب ،غزلیات آثار منثور بیدل، افزون بر
به پایـان   1136در و  هیک سال بعد از فوت بیدل آغاز شد، یعنی 1134از سال  کتابت این نسخه

  پتنا محفوظ است. خدابخش ۀکتابخان در 381 شماره بهاکنون  . این نسخهرسیده است
 و این نسخه شامل نود هزار بیت بوده اسـت کـه مالـک آن دسـتمزد کاتـب، کاغـذ تحریـر       

ت و جایگزین شدن نام دیگري لکیاما ظاهراً به دلیل تغییر ما .کشی را هم ذکر نموده است جدول
 شمارد، خوانا نیست.  او که خود را از شاگردان بیدل می ، ناماولبه جاي مالک 

 جـدول  بـه  آراسـته  منثـور ي هـا  رسـاله و  اشـعار  و شده نگاشته برگ 515 در سیدستنو نیا
و  رقعـات   عنصـر،  چهـار  نکـات،  :اننـد م منثور رسائلي بند میتقس. استي لاجورد و رنگ ییطلا

 چپ سمت ۀیحاش درنیز  نسخه شمار برگ. است انجام شده شنگرف اب ها سروده نیعناو نیهمچن
. اسـت  رفتـه  انیم از نسخهی وصال لیدل به 8 تا 1 اوراقي شمارها برگ و شده ریتحر شنگرف اب

 و اتیاب ها، مصراعي جداسازي برا شده، کتابت شنگرف قلم به که ژهیوي ها يگذار نشانه از کاتب
  . است کرده هاستفادی خالي فضاها کردن پر نیهمچن و گریهمد از بندها

کاتب تاریخ اتمام کتابت هر کدام از آثار بیدل را ذکر کرده است که اعتماد بـر آن را بیشـتر   
ها و  مثنوي«؛ 1134الاول  جمادي»: رقعات«؛ 1134حجۀ  ذي»: چهار عنصر«کند. تاریخ اتمام  می

 1136الحـرام  ؛  تاریخی که در پایان نسخه نگاشته شده، هفـتم محـرّم   1134رمضان »: رباعیات
هجري است. این نسخه را نیز محمد وارث صدیقی، کاتب مخصوص بیدل، با خطّ نستعلیق کتابت 

   آثار منظوم جداول منظمّی کشیده شده است. و ابیات  ي آثار منثورسطرها پیرامونکرده است و 
شـرایط   ، متأسـفانه ایـن نسـخه از   شـد با وجود تمامی دلایلی که براي قوت نسخۀ پتنا ارائه 

که صـفحاتی از ایـن   . چراتواند مکملی براي سایر نسخ باشد نسخۀ اساس به دور است و تنها می
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 معرّفی سه نسخۀ خطی غزلیات بیدل...
  ١٧١  

عـدم دقّـت کاتـب در    قصد و عمد ـ از آن جدا شده است. از طرف دیگـر،    نسخه ـ شاید از روي 
 صـدیقی است. اگرچه کاتب نسخۀ علیگر، رامپـور و پتنـا محمـد وارث    مشهود کتابت این نسخه 

شود که در هر کتابت، از میـزان دقّـت کاتـب کاسـته      می مشخصّاما در یک بررسی کلیّ  ،است
  شده است. به چند نمونه از اشتباهات کتابتی او در پتنا توجه کنید: 

  )1ـ  3ـ  2
  رموز خاکساران محبت کیست دریابد؟

  ناله سازد گرد مجنون را لبیکیمگر جولان 
   شکل صحیح:

  سازد گرد مجنون راناله  لیلیمگر جولان 

  )2ـ  3ـ  2
  دست و پایی نیست مأیوس طلب شوق در بی
  بالد از مژگان ما می در هر قدمچون قلم 

   شکل صحیح:
  بالد از مژگان ما می سعی قدمچون قلم 

  )3ـ  3ـ  2
  سعی طهارت دوام، برد ز ما صفاي دل

  سر وضوي ما  به  نکرد خاك تبسمیکار 
   شکل صحیح:

  سر وضوي ما  به  خاك نکرد تیممیکار 

  )4ـ  3ـ  2
  »بیدل«درد سر مکش  بیهوشز ابناي زمان 

  اگر باري نداري، التفاتت چیست با خرها؟
   شکل صحیح:

  »بیدل«درد سر مکش  بیهودهز ابناي زمان 
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  )5ـ  3ـ  2
  اي لعل یار! ضبط تبسم مروت است

  به خنده نمکدان آفتاب تشنگیتا 
   شکل صحیح:

  نمکدان آفتاب به خنده نشکنیتا 
هـایی کـه در    گونه ادعا کـرد کـه غـزل    توان این هاي علیگر، رامپور و پتنا می پیرامون نسخه

هـایی کـه در    حاشیۀ علیگر افزوده شده، در نسخۀ رامپور در صفحات اصلی آمـده اسـت و غـزل   
 حاشیۀ رامپور بوده، در صفحات اصلی پتنا ذکر شده است که تاریخ کتابـت هـر کـدام نیـز ایـن     

  کند.  را تأیید می غزلیاتترتیب زمانی و تکمیل 
  ر آمده استاما در منابع متأخّ ،هایی که در سه نسخۀ علیگر، پتنا و رامپور نیست غزل )4 ـ 2

آثـار بیـدل در زمـان حیـات او      کلیاتکه نی بر اینها مب ها و اشارة تذکره تاریخ کتابت نسخه
هایی در  ، غزلحال، با این نددب ی دیگر از بیدل میزلیاتغتدوین شده است، راه را بر اندیشۀ وجود 

سه نسـخۀ مـورد بحـث مشـاهده     که در  وجود داردهاي انجام شده  هاي متأخّر و تصحیح نسخه
ها در دیگر آثار بیدل شـد   ها منجر به یافتن این غزل پژوهش و کاوش دربارة این غزلشود.  نمی

  شود: که به چند نمونه از آنها اشاره می

  ي بیدل آمده استبندها ترجیع ها در برخی از غزل) 1ـ  4ـ  2
  موج پوشید روي دریا را

  ا رااسم شد مسم اي هپرد

  ها مربوط به متن چهار عنصر است بعضی غزل) 2ـ  4ـ  2
  در عالمی که با خود رنگی نبود ما را

 چه بودیم، او وانمود ما را بودیم هر
*****  

  م ماحاد از وصل مهجوریبا کمال اتّ
  لب داریم و مخموریم ما  همچو ساغر می به

*****  
  خداوندا به آن نور نظر در دیده جا بنما
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عا بنمابه قدر انتظار ما جمال مد  

  اي از غزلیات در بخش قطعات ذکر شده است پاره) 3ـ  4ـ  2
  سیما بیا اي بهارستان اقبال اي چمن

  فصل سیر دل گذشت اکنون به چشم ما بیا
*****  

  تا صد چمن بر جلوه نازان بینمت آمدم
  نشئه در سر، می به ساغر، گل به دامان بینمت

*****  
  بهار آیینۀ رنگی که باشد صرف آیینت

  شکفتن فرش گلزاري که بوسد پاي رنگینت
افزاید. چراکه چینش آنها بر اساس  نبودن این غزل ها در این سه نسخه هم بر قوت آنها می

  شود.  ها و ابیات تکراري در آن دیده نمی فته و غزلنظر مستقیم بیدل انجام گر

  نویافتۀ بیدلي ها غزل) 5ـ  2
هـا و   تصـحیح د کـه در  وش ـ زل دیـده مـی  غ ـ بیش از یکصـد هاي دیرین غزلیات بیدل  در نسخه

یافـت  » دال«هـا بعـد از قافیـۀ     که تمـام ایـن غـزل    نکتۀ مهم آن .وجود نداردهاي متأخّر  نسخه
کـه   خـان  زمان سردار نصرااللهگونه نتیجه گرفت که مصححین افغانستانی  نتوان ای شوند و می می

هـاي دیـرین و     تصحیح کردند، افزون بر دقّت فراوان، به نسـخه » دال«غزلیات بیدل را تا قافیۀ 
  اند. معتبري از غزلیات او دسترسی داشته

در حاشـیۀ دیـوان   هاي بیدل اسـت بـا خـطّ خـود او      این غزلیات نویافته، جزو آخرین سروده
  شود:  هاي نویافته ذکر می دستنویس محمد وارث صدیقی افزوده شده است. دو نمونه از این غزل

  ادشاه باشه ملک جنون پب ،آعریان بر
کلاه باش م کش و صاحبلاز موي سر ع  

  انجمن شتین وحا کم نیستی ز شمع در
  راه باشه سر ب ،پا گر دلیل سعی نشد

  مدارتاب بر ی از دل بیدست تسلّ
  برگ کاه باش ،هر کجا بپرده چشمی ب
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  غافل مباش با همه غفلت ز عاجزان
  را پناه باش اي ، آبلهچون پاي خفته

  رفیق گذشتگان ،ز عجز اي گیرم نه
  خواه باشه سجده رو و عذرچون نقش پا ب

  محراب انفعال صد طاعت است در خمِ
  فهم گناه باش ه سرنگونیچندي ب

  عت مدد کندشغل قناه صبري اگر ب
  گر کدورت بخت سیاه باشصیقل

  درد آگاهی از هزار جنون پرده می
  محرم حقیقت این کارگاه باشنا

  عکس طبیعت استه اینجا چو شمع کار ب
آگه ز چاه باش ،روي بلند میر سرپ  
  نیست کلفت مستان این بساط ئهنش بی

بادة میناي آه باش !رد عشقاي د  
و قبول، جز ردزین محیط ستا يري و مد  
  »باش«باش و گاه  »وبر«گاه  ،بعدو قرب  بی

  که نیست اي یپیدای این است اگر حقیقت
  گواه باش ،ایم ز عالم ما جمله رفته

  ی غبار خویشکس ننمای یچه به »بیدل«
  نگاه باش ،در چشم هر که راه دهدنت

  غزل دوم:
  و با همه اي همه ؟ بیستکبریا این چه شکوه

  !تو ما همه ،ما همه تو !اي تو جهان جزو و کل
  در طلب محال تو ،خیال تو خلق جنون

  ینۀ جمال تو در بغل و گدا همهآ
  رفع نگشت احتیاج ،زین همه ساز تخت و تاج

  مفلس و بینوا همه ،خاكه پیش در تو سر ب
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  فقر کسی نهفته نیست ،کس زیر فلک ز هیچ
  در ته یک ردا همه ،ساخته با برهنگی

  م به کیف و کمعلَ گشته ،عدم ظاهر و مظهر
  جز عرق و حیا همه ؟شیشه کجا و کو پري
  قطره و موج دور کرد ،قلزم عشق و جوش فرد

  را سوا همهو ت ، عینحادبا همه عرض اتّ
  بر خط دانشت نگون ،خامۀ فکر چند و چون

  سوي پا همهه لیک ب ،صفت کشیده سر شمع
  گوهرت قسمه حدوث تا قدم خورده ب بحر

  نما همه لیک عرق ،دار بیش و کم آینه
  ؟گر همه آسمان شویم از تو برون کجا رویم

  جا همهه رفته جهانی از خود و مانده همان ب
  کرد ز پرده سر برون ،دوش دو حرف کاف و نون

  نوا همه هزار چند و چون گشت جنون ساز
  سره ۀ وحدتت بئنش ،خبر و خلق بی »بیدل«

  ی دگر در تو جدا جدا همهخدای مست

  »پتنا«و » رامپور«، »علیگر«هاي  هاي کتابتی نسخه یویژگ) 6ـ   2
چون هر سه نسخۀ معرّفـی شـده در ایـن پـژوهش، توسـط محمـد وارث صـدیقی، کاتـب         

شـود کـه بـه     هاي کتابتی مشترکی در آنها دیـده مـی   مخصوص بیدل، نوشته شده است، ویژگی
  شود: برخی از آنها اشاره می

 اژگاننگارشی برخی و شکل خاص) 1ـ  6 ـ 2

  نفس به قید دل افسرد همچو موج به گوهر
  است رفتن ما را (استادگی) ایستادگیآبله  همین یک

*****  
  چو غبار ناله به نیستان نزدیم گامی از امتحان

  ما (دچار) دوچارکه ز خود گذشتن ما نشد به هزار کوچه 
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 ١٧٦  

*****  
  (خرده)» بیدل«چکیدة  به مضمون خون خوردهمگیر 

  بستۀ ما را م تازهفشار مکن زخ ستم
*****  

  گوشۀ دامان بوریا آسودگان
  بوریا (دکاّن) دوکاناند ز  مخمل خریده

*****  
  هاي حسن ترکتازي ز گرد» بیدل«غافلم 

  مرا (شبیخون) شبخوندمد خط تا کند فکر  می
*****  

  برخی اشتباهات املایی) 2ـ  6 ـ 2
  هم دوزد مرا؟ (هذیان) به هزیانعبرتی کو تا لب از 

  ها بسیار کردم، گریه آموزد مرا؟ هخند
*****  

  مده زحمت نفس زاهد! (ترهات) طرّهاتبه 
  که از اثر نمکی نیست هاي و هوي تو را

*****  
  فریب جنس بازار نتوان برد بینفع زین 
  را تذویراي! سرمایه کن  اندیشه اي که سود

*****  

  اند بسته شدهجمع » ها«که با » ه«در کلمات مختوم به » ه«حذف ) 3ـ  6 ـ 2
  تا توانی مشق دردي کن که در دیوان عشق

  هاي) ساده را (نامه هاي نامنیست خطیّ جز دریدن، 
*****  
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  »ي« در هنگام اتّصال به »ام«از شناسۀ » ا«حذف  )4ـ  6 ـ 2
  ام) ستمکش خلد و جحیم نیست (نومیدي نومیدیم

  ها ام به خواب عدم زین فسانه آسوده
*****  

  تفکیک ك و گعدم  )5ـ  6 ـ 2
  »بیدل«است هستی تا عدم   هجوم درد پیچیده

  اي خواهی شنید اینجا (گر گوش) داري، ناله کر کوشتو هم 
*****  

  چسبد می» ه«که به » اي«اص نگارش شکل خ) 6ـ  6 ـ 2
  اي) چون من ندید اینجا (مانده ماندة  کسی در بند غفلت

  جویم کلید اینجا باز است و می که عالم یک در
*****  

  و فعل به اسماضافه و تأکید » هب« اتّصال) 7ـ  6 ـ 2
  بندد که با وحشت نپیوندد (به دل) نقشی نمی بدل

  وفا آیینه دید اینجا دانم کدامین بی نمی
*****  

  زدن چون آفتاب اینجا سحر تا شام باید تک
  حرص ازین انبان شود پیدا (به چشم) بچشمکه خشکاري 

*****  
  خیال اینجا؟ نازك چه ریسد دستگاه فطرت

  ها (به اشکیل) خران دارم تلاش ریسمانی باشکیل
*****  

  سراغ کاروان دردم از حالم مشو غافل
  ها را (ببین) داغ دل و دریاب نقش پاي غم به بین

*****  
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  نفی فعل» ن«جدا نوشتن  )8ـ  6 ـ 2
  (نپیوندد) نه پیونددبندد که با وحشت  بدل نقشی نمی

  فا آیینه دید اینجاو دانم کدامین بی نمی
*****  

  کسی در سر راهش (ننشانید)نه نشانید ما را 
  تو پذیري مگر این ملتمس از ما» بیدل«

*****  
  بر دل آزاد نقش تهمت حسرت (نبندي) نه بندي

  که پیش از بیخودي مستان تهی کردند مینا را
*****  

  و آوردن کسرة اضافه» ي«حذف  )9ـ  6 ـ 2
  »بیدل«یالا دامن دیده به هر سرمه م

  راهی دریاب (انتظاري) شو و گرد سر انتظار
کاتب در ترتیب ابیات دچار اشتباه شده گاه  :سهو کاتب در رعایت ترتیب ابیات )10ـ  6 ـ 2

  کرده است: مشخصّمقدم بودن بیتی بر بیت دیگر را  »م«با گذاشتن علامت  و
  جولانی دگر مخواه ز من تاب هرزهح 

  ر رکاب حیاام عرقی چند د دویده
  عرق ز پیکر من شست نقش پیداییم 

  گردم از حساب حیا هنوز پاك نمی

  نسخۀ اساس تصحیح) 7ـ  2
هـاي نوسـرود را نـدارد، امـا      بیـدل نیسـت و برخـی از غـزل     غزلیـات نسخۀ علیگر اگرچه جامع 

ی سه ویژگی اصلی نسخۀ اساس ـ یعن  ن نسخهایبیدل است.  غزلیاتترین نسخۀ موجود از  موثّق
ـ را   اي واحـد)  ، صحت و اصالت، استقلال (عدم وابستگی دو نسخه یا بیشتر به مادرنسـخه قدمت

 هجري 1126 هنسخ این تاریخ کتابت ،گونه که ذکر شد همان )17: 1378(ر. ك: جویا،با خود دارد. 
ود ترین نسخۀ جامع و موج  ، دیرینتوان نتیجه گرفت که نسخۀ علیگر آن میاست که با توجه به 

 اگر این نسـخه چراکه  .کند استقلال نسخه را نیز اثبات می ،بیدل است. همین موضوع غزلیاتاز 
  اي هم داشته است، اکنون به دست نیست.  »مادر نسخه«
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  ١٧٩  

شود. گاه  از راه واکاوي کتابت یا شکل نوشتاري ابیات روشن می ،و اصالت نسخه نیز صحت
هاده است و این ابیات دوباره توسط بیدل اصـلاح شـده   کاتب در مقابل برخی ابیات نقطۀ تردید ن

  براي نمونه به بیت زیر دقّت کنید:  است. 
  خوانی جهاتشسوي  که آن آن

  تا تو محو جهتی، محدود است
و مقابـل آن  » سـوي جهـانش خـوانی    که آنآن«گونه نگاشته:  رع اول را اینظاهراً کاتب مص

  ه است.    تغییر داد» جهاتش«را به » هانشج«و بیدل دوباره نقطۀ تردید نهاده است 
بیـدل راهگشاسـت و   نامفهوم هاي  شکل نوشتاري نسخۀ علیگر در بسیاري از بیتاز طرف دیگر، 

  . به دو نمونۀ زیر توجه کیند: ها ترجیح دارد بر سایر ضبط

  )1ـ  7ـ  2
  آسودن  تدر جنّ  توان ات » بیدل«لق کسب طَ  به

  ؟ها تن از شرارتلازم در دل دوزخ نشس  چه
 ـ  لق بیـدل کسب خ  به«گونه است:  پتنا بدین و هاي رامپور در نسخه اولمصرع   ـ ات در   وانـت

در   تـوان  ات  لق بیدلحسن خ  به«هم مصرع را به صورت و تهران ؛ تصحیح کابل »ودنـآس  تجنّ
هـا   بطرسد شکل ضبط شده در نسخۀ علیگر بر دیگـر ض ـ  به نظر میآورده است. » آسودن  تجنّ

  در این بیت ایهام دارد و به دو معنی آمده است: » طلق«ترجیح دارد. 
آن در آتـش  ، بر چیزي بمالنـد آن را چون سوزد و  در آتش نمیاق که سفید و برّ سنگیالف) 
  اثر نکند:

  مهر او روزي به طلق از روي رأفت دیده دوخت
  زان سپس هرگز نشد بر طلق آتش کارگر

  (فرّخی سیستانی،1385: 189)
  نصیب دوزخ اگر طلق بر خود آراید

  اندود چنان در او جهد آتش که چوب نفط
  (سعدي،1371: 672)

 ـ لاَ« در حدیثی از پیامبر آمده است: .رفتاري و خوشبه نیکی گشادن دست  ب) قَـنَ  تحرنََّ م
بـا   کوچک مینگار؛ اگرچـه وفی را هیچ کار معر»/ «خاَك بِوجه طَلْقٍأ لَو أنَْ تَلقْىَ و المْعروُف شَیئاً

     )344، 12: ج1408(نوري، ». صورتی گشاده با برادرت روبرو شوي
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نیکـو رفتـاري را    ،متوجه خواهیم شد که بیدل ،در نظر بگیریمهر دو معنا را در » طلق«اگر 
هـم قرینـۀ   » شـرارت «و » طلـق «رساند. تقابل  داند که آدمی را به بهشت آسایش می طلقی می

  ی بر تأیید ترجیح ماست. نیکوی

  )2ـ  7ـ  2
 سبب بی برد کم و بیش قسمت کس از این حدیقه نمی
  ثمر، به هزار دست دعا بیا چو چنار کن طلب

چـو  «و تهران بدین صـورت اسـت:    و تصحیح کابل  هاي رامپور و پتنا دوم در نسخه مصرع
  . »ثمر، به هزار دست دعا بیا چنار کو طلب

هایی است کـه   بیه دست آدمی است و حالت ظاهري آن مانند دستهاي درخت چنار ش برگ
  براي دعا کردن به آسمان کشیده شده است: 

  هر زمانی چنار سوي فلک
  به مناجات دست بردارد

  مگر اندر دعاي استسقاست
  ورنه او با فلک چه سر دارد؟

 (انوري،2536: 148)
  چنار فهم کند اندکی ز سوز چمن

  دعا بکند دو دست پهن برآرد خوش و
 (مولوي،2536: 346)

به توضیح نیست که ضـبط   ينیازدر بیت بیدل هم سخن از طلب کردنی مانند چنار است و 
  ها برتري دارد. بر دیگر نسخه علیگر از حیث مفهومنسخۀ 

  نتیجه گیري
 ـ  واي تنوع شعر، تعریف مرزهاي جدید براي زبان فارسی و ارائۀ الگوهاي جدید در سـاختار و محت

، نزدیکـی زبـان او بـه شـعر معاصـر     هاي خاص شعر بیدل است که همراه بـا   فارسی، جاذبهشعر 
خوانـد.   سوي شعر بیدل فرامـی  که همه را به ش را موجب شده استجامعه به شعردوبارة رویکرد 

هـایی از   هایی براي تصحیح یـا ویـرایش بخـش    کوشش به تازگیکه شاید به همین دلیل است 
حال، هنوز تا رسیدن به تصحیحی منقّح از دیوان غزلیات او  ته است؛ با اینانجام گرفدیوان بیدل 
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هایی قابل اعتمـاد   شود. چراکه براي تصحیحی جامع و مانع، نیاز به نسخه فاصلۀ زیادي دیده می
   و نزدیک به زمان مؤلّف و مصححی توانمند است.

نـد ـ پرویـز عباسـی داکـانی،      بیدل به تصحیح اکبـر بهدارو  کلیات و بیدل چاپ کابل کلیات
گرفته پیرامون بیدل بود که در این تحقیق به آنهـا پرداختـه شـد و بـا ذکـر       کارهاي انجامعمده 
شد. نکتۀ جالب ایـن اسـت    مشخصّبر آنها  سه نسخۀ دستنویسکدام، برتري  هایی از هر نمونه

می را داشته باشد، دیده بیدل، تصحیحی منقّح که شرایط ابتدایی یک کار عل غزلیاتکه در حوزة 
  ها هم ذکر نشده است. بدل انجام شده، حتیّ نسخه تصحیحشود و در دو  نمی

در تعیـین ارزش  را مؤثّر عناصر  از میان سه نسخۀ معرّفی شده، نسخۀ علیگر رسد نظر می  به
اساس قرار دادن آن در تصحیح، با خود به همراه دارد. اساس قرار دادن نسـخۀ  یک نسخه براي 

هاي دستنویسی که از دیوان بیدل در  هاي رامپور و پتنا و نیز منتخب گیري از نسخه علیگر و بهره
  تواند راه تصحیح انتقادي غزلیات بیدل را هموار کند. دسترس است، می

سؤال دیگر این است که چه کسی/ چه کسانی شایستگی تصـحیح دیـوان بیـدل را دارنـد؟     
تر  هاي خطیّ هم مهم که شاید پرداختن به آن، از یافتن نسخه اي است پاسخ به این سؤال مسئله

و   واژة آن مهندسی  هاي خاصی است که واژه ها و ظرافت چراکه شعر بیدل، داراي پیچیدگی .باشد
ح را از توانـد مصـح   اي کوچک از ارتباط یک مصـرع، مـی   شده است و گم کردن سررشته احیطرّ

یح را به بیراهه بکشاند. از طرف دیگر، پیچیدگی کلام بیدل کار تصح درك مفهوم شعر بازدارد و
 .هاي لغـت بتـوان آن را رمزگشـایی کـرد     بسته به ساختار واژگانی نیست تا با مراجعه به فرهنگ

هـاي   مایه گرفته از بن بلکه، این پیچیدگی در بخش معنا و مفهوم کلّ شعر است که آن هم شکل
سـازي و   ترکیـب  هـاي بعیـد،   ، یافتن تناسب ال دور از ذهنهاي خی عرفانی، شرایط اقلیمی، شبکه

 الـدین  جلالمه قزوینی از قلم شیواي است؛ به همین دلیل، ذکر کلام علاّهاي خاص  تراشی لفظ
  کند:  همایی دربارة تصحیح شعر بیدل کاملاً صدق می

زیرا که  .بار بهتر از آن است که مغلوط چاپ شود نسخ خطیّ همچنان مخطوط بماند، هزار«
شـود و حقّـی بـزرگ از علـوم و معـارف       واقع خیانتی است که به فرهنگ کشور می این عمل در

ا در فکـر  ه چه، قدر مسلمّ زیانش این است که دیگر کسی به این زودي .کند بشري را تضییع می
حـال گذشـت و اغـلاط در اذهـان رسـوخ        و پس از چندي که بر این افتد تصحیح آن کتاب نمی

ناب رایج گردید، بلاي استدراکش اضعاف زحمتی است که باید در  جاي زر  سیم دغل بهیافت و 
  )53: 1361(همایی،. »تصحیح خود کتاب کشید
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  تهران: سخن. ،)، از گذشتۀ ادبی ایران1383، (--------، -------ـ 
  )، کلیات سعدي، مقدمۀ عباس اقبال آشتیانی، تهران: نشر علم. 1371، (الدین مصلح بن عبداالله  ـ سعدي؛ مشرف
، تهران: مجلّۀ نشر دانش، شمارة »هایی در باب تصحیح متون نکته«، بهمن و اسفند)، مقالۀ 1363ـ سمیعی، احمد، (

  ).53تا  48، (صفحۀ 20
  ح محمدتقی مدرس رضوي، تهران: سنایی.)، دیوان سنایی غزنوي، تصحی1388ـ سنایی، ابوالمجد مجدود بن آدم، (

المللی الهدي،  )، دیوان سیداي نسفی، به اهتمام حسن رهبري، تهران: انتشارات بین1382ـ سیداي نسفی، میرعابد، (
  چاپ اول.

  ها، تهران: انتشارات آگاه. )، شاعر آینه1387ـ شفیعی کدکنی، محمدرضا، (
  )، دیوان صائب تبریزي، تهران، انتشارات علم، چاپ اول.8313ـ صائب تبریزي، میرزا محمدعلی، (

، تهران: نامۀ بهارسـتان، شـمارة   »هاي کهن ضوابط تصحیح متن«، فروردین)، مقالۀ 1386اشرف، ( ـ صادقی، علی
  ).210تا  207، (صفحۀ 12-11
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 معرّفی سه نسخۀ خطی غزلیات بیدل...
  ١٨٣  

  انتشارات فردوس. االله صفا، تهران: فردوس. ذبیح تاریخ ادبیات در ایران،)، 1378االله، ( ـ صفا، ذبیح
  )، دیوان فرخّی سیستانی، تهران: زوار.1385ـ فرخّی سیستانی، علی بن جولوغ، (

  )، گزیدة غزلیات بیدل، تهران: عرفان.1388ـ کاظمی، محمدکاظم، (
  کوشش محمد گرگانی، تهران: سنایی.  )، دیوان محتشم کاشانی، به1387الدین علی، ( ـ محتشم کاشانی، کمال

  )، کلیات دیوان شمس تبریزي، با مقدمه و تصحیح محمد عباسی، تهران: طلوع.2536الدین محمد، ( وي، جلالـ مول
 

)، خسرو و شیرین، تصحیح حسن وحید دستگردي، به کوشـش سـعید   1383ـ نظامی، ابومحمد الیاس بن یوسف، (
  حمیدیان، تهران، قطره.

  الاسرار، تصحیح برات زنجانی، تهران: دانشگاه تهران. مخزن )،1384ـ نظامی، ابومحمد الیاس بن یوسف، (
  .راثالبیت لاحیاء التّ سسۀ آلومالمسائل، قم:  الوسایل و مستنبط مستدرك)، 1408ـ نوري، حسین بن محمدتقی، (

  نامه (مقدمۀ دیوان عثمان مختاري)، تهران: علمی و فرهنگی. )، مختاري1361الدین، ( ـ همایی، جلال
، تهیه کننده مرکز میکروفیلم نور یعرب وی فارسی خطّي ها نسخه لمیکروفیم فهرست)، 1375،    ؟      ، (  ـ   ؟

   ایران ـ هند با همکاري دانشگاه اسلامی علیگر.
   .رامپورـ رضا  ۀکتابخان ، رامپور:کتابخانۀ رامپورفارسی هاي خطّی  فهرست نسخه)، 1997ـ   ؟  ،    ؟      ، (

  
   




